
www.sharghdaily.com شنبه۱۱
۲۴  آذر  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۹۹۹

فیلم تئاتر «ناکجاآباد»؛ 
روایت رؤیاهای ازدست رفته 

انسان معاصر
سلســله  از  برنامه  ســی وپنجمین 
جلسات نمایش فیلم تئاترهای شاخص 
با همــکاری مشــترک انجمن صنفی 
منتقدان، نویســندگان و پژوهشــگران 
خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان 
ایران، به نمایش فیلم تئاتر «ناکجاآباد» 
محصول سال ۲۰۱۶ به  کارگردانی شان 
ماتیاس و رابین لاف اختصاص داشت. 
پس از نمایش این فیلم تئاتر، نشســت 
نقــد و بررســی آن با حضــور عباس 
غفاری، میزبان و دکتر محمد نجاریان، 
منتقــد تئاتر، برگزار شــد. نمایش نامه 
«ناکجاآبــاد» از آثــار هارولــد پینتــر، 
فقید  نمایش نامه نویــس  و  نویســنده 
انگلیسی است و در آن از تکنیک دژاوو 
استفاده شده است؛ غریبه ای وارد یک 
خانه می شود که مردی مسن همراه با 
دو پسرش در آن زندگی می کنند اما... .
عبــاس غفــاری در ایــن نشســت 
گفت: پینتر بی شــک یکی از مهم ترین 
تأثیرگذارتریــن نمایش نامه نویســان  و 
نیم قرن اخیر اســت. یکــی از معدود 
نمایش نامه نویســانی که ســال ۲۰۰۵ 
توانســت نوبل ببرد. متأســفانه او در 
ســال ۲۰۰۸ بر اثر ســرطان جان خود 
در  را  او  بســیاری  داد.  دســت  از  را 
دســته نمایش نامه نویسان ابزورد قرار 
می دهنــد، اما واقعیت این اســت که 
پینتر شــکلی را در نمایش نامه نویسی 
به وجود آورد که از آن با عنوان کمدی 
آزاردهنده نــام می برند. در این مدل از 
کمــدی، شــخصیت ها، فاصله ها را با 
گفت وگــو پر می کنند. پینتــر به قدری 
مهم اســت که اصطلاحی بــا عنوان 
پینترســت را به  خاطر او به لغت نامه 

انگلیسی، اضافه کرده اند.
محمــد نجاریــان در این نشســت 
گفت: قبــل از اینکه بخواهــم درباره 
این اثــر صحبت کنم، بایــد بگویم که 
ناکجاآباد عنوان درســتی برای ترجمه 
ایــن نمایش نامــه نیســت. درواقــع 
«ســرزمین نامردان» عنوان درست در 
ترجمه بوده که با وجود این همه مرد 
در نمایش نشــان از طنــز خاص پینتر 
دارد. در حقیقت او عنوانی اســتعاری 
را برای ایــن نمایش نامه انتخاب کرده 
است. دکتر مسعود دلخواه از این متن 
اقتباســی انجام داده و نمایش نامه ای 
با عنــوان «دژاوو» را به رشــته تحریر 
درآورده اســت. در ایــن متــن آقــای 
دلخواه شــخصیت زنی را که در متن 
پینتــر از آن صحبت می شــود، به اثر 

افزوده است.
ایــن شــیوه کارگردانی  او افــزود:  
کــه در ایــن اثــر دیدیم، شــیوه مورد 
علاقــه من نیســت. جنس آثــار پینتر 
به قدری تأثیرگذار اســت که پژوهشگر 
اسلیم،  مارتین  چون  شناخته شــده ای 
پینتر را در کنار شکســپیر، چخوف و... 
به عنوان یکــی از بزرگان تاریخ ادبیات 
نمایشــی معرفــی می کنــد. جنــس 
نویسندگی پینتر ســبک خاصی است. 
او به قدری تأثیرگذار اســت که سبک 
پینترست را به آثارش اطلاق می کنند، 
زیرا کمدی آزاردهنده خاص او در تمام 
پینتر دل مشــغول  آثارش وجود دارد. 
و دل باختــه فرهنگ شــرق اســت. او 
در همه آثاری که دارد تمام عشــق و 
علاقه و زیبایی ها را به شــرق نســبت 
داده و آنچــه را کــه در غرب اســت، 

بیماری و فراموشی می داند.
این منتقد تئاتــر در ادامه بیان کرد: 
در این اثر مــا با تعدادی مرد مواجهیم 
که همگی «پهلوانی خسته را مانند که 
می خوانند ســرود کهنه فتحی قدیمی 
را». آنهــا رؤیاهــا و آرزوهایــی را برای 
خودشــان می ســازند. این نمایش نامه 
می تواند تا هزار ســاعت دیگر به همین 
صــورت ادامه داشــته باشــد. چون از 
تکنیــک دژاوویی هم اســتفاده می کند 
کــه همگی مــا حداقل یــک مرتبه آن 
را تجربه کرده ایم. بــه صورتی که فکر 
می کنیــم اتفاقی که در آن هســتیم را 
قبلا دیده ایــم. در این اثــر پینتر، بازیگر 
اصلی به دلیل مصرف مدام مشروبات 
الکلی، حافظه خودش را از دست داده 
و مدام اتفاقــات را عقب و جلو کرده و 
قصــه را برای ما روایــت می کند. ما در 
این نمایش شاهد بغض های فروخورده 
شخصیت ها هستیم؛ احساس ناامنی یا 
رؤیاهایی که دوســت داشتند به دست 
بیاورند. به  عنــوان مثال، دو نفر حاضر 
از دســت  را  نمایــش، معشــوقی  در 
داده انــد و مدام درباره او صحبت کرده 

و اتفاقات را با یکدیگر مرور می کنند.

سردرگم در برزخ، تناسخ،
 دنیای ماتریکس، اثر پروانه ای...

فرزانه متین: سریال «از جانب» (From)، یکی از پرسروصداترین سریال های 
این روزهاســت که به تازگی فصل سوم آن به پایان رسیده است و به دلیل 
امتیاز بالایش، ســریعا سازندگان آن ساخت فصل چهارم را تأیید کردند و مشتاقان 
زیادی را در دنیا منتظر فصل بعدی نگه داشــتند. خالق و نویسنده از جانب، جان 
گریفن اســت که توسط جک بندر، بردترنر و... کارگردانی شده است. این سریال در 
ژانــر ترســناک، درام و علمی - تخیلی اســت و از عوامــل موفقیت آمیزبودن این 
مجموعه تلویزیونی آن اســت که تهیه کننــدگان اجرائی آن پیش از این مجموعه 
گمشده (Lost) را ســاخته و  کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته اند. هارولد 
پرینو، کاتالینا ســاندینو مورنر، ایان بیلی، الیزابت ســاندرز، شان ماجومدر، اسکات 
مک کورد، پگاه غفــوری و... در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته اند. ســریال 
درباره شهر مرموزی در آمریکای مرکزی است که هرکسی از هرکجای آمریکا به آن 
وارد می شــود، دیگر توان خارج شــدن از آن را ندارد. ســاکنان این شهر در تقلای 
پیداکردن راهی برای خروج از آنجا هستند. شهری که در آن علاوه بر میهمان های 
تازه وارد، ســاکنان ترســناک و قدیمی هم وجود دارند. فصل اول سریال در فوریه 
۲۰۲۲ پخش شــد که نقد های مثبتی دریافت کرد، فصل دوم آن در آوریل ۲۰۲۳ و 
فصل سوم در سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر شد که به تازگی به پایان رسیده است. سریال «از 
جانــب» از همان اپیزود اول شــروع خوبی دارد و به محض آغــاز، مخاطبان را با 
داســتان، موقعیت و موجودات عجیب و غریب آشــنا می کند و این برخلاف ســایر 
سریال هایی است که بعد از دو  اپیزود، تازه تماشاگر را با عمق ماجرا آشنا می کنند. 
در این ســریال، ما بــا موجوداتی روبه رو هســتیم که از آنها به عنــوان هیولاهای 
انسان نما نام می بریم که شــاید تابه امروز آنها را در هیچ اثر وحشتناکی ندیده ایم. 
هیولاهای «از جانب» نه زامبی  هستند، نه روح و جن  و نه خون آشام. آنها ظاهری 
انســانی دارند، باهوش هستند، زیرکانه عمل می کنند و خودشان را به شکل بچه، 
پیرزن، پلیس، دکتر و... درمی آورند و مانند انســان ها صحبت می کنند. در واقع باید 
گفت آنچه خوبان همه دارند، این هیولاها یک جا دارند. آنها در اطراف جنگل و در 
زیرزمین خانه ها ســاکن هستند. مردم مقیم این شــهر متروکه که بیشتر شبیه یک 
دهکده محصور در جنگل اســت، از صبح تا غروب اجــازه تردد دارند و «بوید» در 
نقش کلانتر با یک زنگوله در دهکــده، عصرها راه می افتد و خبر از آغاز تاریکی و 
ســاعت خاموشــی می دهد و از مــردم می خواهد زودتر به خانه و پناهگاه شــان 
بازگردند. پنجره های همه خانه ها مهر و موم شــده و خانواده هایی که دارای بچه 
هســتند، پنجره ها را میخکوب کرده اند و در هر خانه یک طلســم تالیسمان که به 
لطف کلانتر در جنگل پیدا شــده، آویخته شده است. وجود این طلسم، اجازه ورود 
این ساکنان ترسناک را به خانه ها نمی دهد. در شب صداهای وحشتناکی از هیولاها 
برای ترساندن مردم نیز درمی آید. در ابتدا به نظر می رسد  آنها برای تغذیه و شکار 
به انسان ها هجوم می آورند و آنها را تکه و  پاره می کنند، اما بعد از پیشرفت داستان 
متوجه می شویم که این هیولاها به خوردن گوشت انسان نیازی ندارند، بلکه برای 
تفریــح این کار را می کنند. آنها با روح  و  روان افراد بازی می کنند، انســان هایی که 
دارای اراده ضعیفی هستند توان ادامه زندگی را ندارند، افسرده می شوند، دست به 
کارهای احمقانه می زنند  یا حتی خودکشــی می کنند؛ از ایــن رو، آنها زودتر از پای 
درمی آیند و این چیزی اســت که هیولاها می خواهنــد. در همان اپیزود اول فصل 
نخست، ما با خانواده جیم، همسرش تابیتا و دو فرزندش آشنا می شویم که با یک  
کارو ان درحال ســفر در آمریکا بودند که سر از این دهکده منحوس درآوردند و در 
اینجا ســریال رنگ و بو می گیرد. در  ۱۰ قســمت اول ما با شهری که دارای شرایط و 
قوانیــن خــاص، شــخصیت ها، ایده های نو  و  فضــای وهم آلودی اســت  روبه رو 
می شویم. این دهکده دارای رستوران، کافه تریا، کلیسا، کلانتری، خانه اجتماعات و 
یک سری خانه های ویلایی یک شکل است. «از جانب»، در نورث بیورِبَنک در استان 
نوااسکوشیای کانادا فیلم برداری شده است. این مکان که با عنوان ویلای بیوربنک 
شــناخته می شــود، تاریخچه ای طولانی دارد و  ســال ها پیش جامعه انســانی با 
ســاختمان اجتماعات، ایســتگاه آتش نشانی، مدرسه، کلیســا و فروشگاه در آنجا 
زندگی می کردند که در سال ۲۰۰۴ همه آنها به کل از بین رفتند و حالا لوکیشن شهر 
ساختگی سریال شده است. ریتم سریال بسیار تند و  تنوع شخصیت از لحاظ نژاد و 
قومیت زیاد اســت. ســازنده به شــخصیت های اصلی عمــق و لایه های پیچیده 
بخشــیده و  در مقابل شــخصیت های فرعی بیشــتر در نقش سیاهی لشکر عمل 
می کنند. بوید (کلانتر) و دونا (یک زن میانسال) در همه امور نقش میانجیگر را ایفا 
می کنند و البته کاراکتر ویکتور که پیش از همه مردم دهکده از کودکی ســاکن این 
مکان بوده، شخصیتی مرموز دارد و   گویا قرار است همه معماهایی که در هر اپیزود 
مطرح می شــود، در آخر او جواب دهد. روایت داســتان یک خطی نیست و دائم  با 
فلش بک هایی از گذشــته افراد روبه رو هســتیم. در این سریال ترسناک، معماهای 
بسیاری در هر قسمت مطرح می شود که متأسفانه نه در قسمت بعدی، بلکه حتی 
با پایان فصل هم هیچ کدام حل نمی شــود و معماهای دیگری بدون پاسخ به آن 
افزوده می شــود و باعث ســردرگمی و گیج شــدن مخاطبان می شود. یک سری از 
بینندگان از اینکه این معماها حل نمی شــوند ناامیدند و از آن واهمه دارند که «از 
جانب» پایان یابد اما بدون  حل معماها. هر اپیزود براســاس آخرین اپیزود ساخته 
می شــود، اما بدون آنکه درصدد حل پازل ها باشــد. تئوری هــای متفاوتی درباره 
گرفتار شــدن این افراد در این دهکده وجود دارد؛ عده ای فکر می کنند  این مردم در 
برزخ هستند، برخی معتقدند شاید این یادآور نظریه اثر پروانه ای است و بعضی بر 
این باورند که گرفتار شدن آنها در این مکان نامعلوم یک بازی و آزمایشی خطرناک 
اســت تا تحمل افراد در آن سنجیده شود. از دنیای ماتریکس هم نباید غافل شد. 
شاید هم در کل این یک ســریال ماوراطبیعی مانند بسیاری از فیلم های سینمایی 
است، اما در اپیزود آخر فصل سوم نیز اشاره واضحی هم به تناسخ دارد. یک سؤال 
مهم که مخاطب را درگیر می کند، آن اســت که میهمان های دهکده چگونه وارد 
آنجا می شوند؟ آنها  هنگام سفر در وسط یک جاده با یک تنه درخت بزرگ که افتاده 
و پرواز و صداهــای فرار غراب وارد این دهکده و چرخه بی نهایت می شــوند، اما 
سریال در فصل ســوم به ما می گوید که افراد از پیش و  از روی عمد برای ورود به 
این مکان کابوس وار انتخاب شــده اند. فصل اول سریال بسیار قوی شروع شد، به  
طوری که برای آغاز پخش فصل دوم آن، علاقه مندان روزشــماری می کردند. اما 
فصل دوم  نمایش ضعیف تری نســبت به فصل اول داشــت. این در حالی بود که 
فصل ســوم پرتوان و قوی تر از دو فصل پیشــین ظاهر شد. در طول داستان تلاش 
شــخصیت ها برای یافتن راه فرار و درک آنچه در حال وقوع اســت، تماشاگر را به 
چالش می کشــاند. با پیشرفت داســتان، مخاطبان به تدریج متوجه می شوند هر 
شخصیت نه تنها در تلاش برای نجات خود، بلکه در کشف حقیقت و درک رازهای 
پنهان این شــهر است. این مجموعه به ما نشــان می دهد  کاراکترها علاوه بر ترس 
بیرونــی، مجبورند با تــرس درونی برای بقــا بجنگند. بااین حال، ایــن موضوع را 
فراموش نکنیم که این ســریال جسورانه و مهیج، بیشتر از آنکه  روی موتیف ترس 
مانــور دهد، بــر رازهای گره خورده و مهر و موم شــده تمرکــز دارد و ذهن را درگیر 
می کند؛ اینکه روبه رو شدن افراد با مرگ عزیزانش چگونه است، اینکه چگونه عشق 
جای نفرت را می گیرد و... . این سریال مرموز در آخر باید به مخاطبانش بگوید  این 
داستان از کجا شروع شده و چگونه به پایان می رسد و سرمنشأ همه رازها را پاسخ 
دهد. به نظر می رسد ابهام این ۳۰ قسمت زیاد و غیرقابل پیش بینی شده است. با 
همه این توضیحات، باید به عوامل این ســریال تبریک گفت. «از جانب» از معدود 
ســریال هایی اســت که در یک فضاســازی فوق العاده ساخته شــده که انگار منِ 
مخاطب هم در این شــهر حضور دارم. بعد از پایان هر اپیزود، بیشتر مخاطبان در 
حال و هوای «از جانب» سیر می کنند. در واقع از تماشای این مجموعه تلویزیونی هم 

می توان لذت برد، هم ترسید، هم ذهن درگیر شود و هم وارد بازی آنها شد.
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مدتی اســت که بــار دیگر موضوع تصویر خشــونت در 
فیلم ها و ســریال های ایرانی سر زبان ها افتاده است. پخش 
ســریال «بازنده» و خشــونت های جاری در آن انتقادهایی 
را به دنبال داشــت و این ســؤال را مطرح کرد که اساســا 
نشان دادن خشونت در آثار ایرانی حد و مرز مشخصی دارد؟ 
امین حسین پور، کارگردان ســریال «بازنده»، در گفت وگویی 
با «ایســنا» اشاره کرد که خشونت هایی که در سریال تصویر 
شده، شبیه ترشح آدرنالین است: «من این کار را که می بینم 
کمی حرصم نسبت به شــرایط بدی که جامعه دارد خالی 
می شود. به همین جهت کار برای خود من جذابیت داشت. 
بخش هایی از کار حذف شد که به نظرم نه تنها نباید حذف 
می شد، بلکه باید بیشتر هم می شد، به این دلیل که به درام 

قصه، خود شخصیت پردازی ها و کاراکتر عمق می داد».
بایــد به این موضــوع دقت کرد که نمایــش نمودهای 
خشونت آمیز در ســینما، براســاس اهداف مختلفی انجام 
می شــود. طبیعی اســت که خشــونت در فیلم هــای ژانر 
وحشــت اساســا اتفاقی جدا یی ناپذیر از روایت فیلم است. 
خشــونت های جاری در فیلم های جنگی براساس واقعیتی 
اســت که مخاطب را بــه روایت قصــه و باورپذیربودن آن 
نزدیک می کند. گاهی نیز نمایش خشونت، موضوع خشونت 
را نقد می کند مثل فیلم «خانه پدری» اثر هنرمندانه کیانوش 
عیاری که هشــداری است نسبت به خشــونت خانگی که 
گاهی اخباری تلخ تر از آنچه در این فیلم تصویر شده است، 
به گوشمان می رسد و ســاخت چنین آثاری، درباره تداوم و 

گستره این قبیل جنایت ها هشدار می دهد.
یاشار نورایی، منتقد سینما، در پاسخ به این پرسش «شرق» 
که از نظر او حد تصویر خشــونت در آثار سینمایی و نمایش 
خانگی کجاســت، گفت: «در پاســخ این پرسش  نمی توانم  
مثالی از سریال ها و حتی فیلم های متأخر ایرانی بزنم؛ چون  
پیگیر تماشای بسیاری از آنها نبوده ام. اما مفهوم «خشونت» 
در ســینما و رســانه و محدودیت و ممیزی ساخته ها، امری 
است قدیمی که کمتر می توان معنی معینی برای آن تصور 
کرد. بســته به فرهنگ و اجتماع، خشــونت پدیده ای است 
ســیال. خشونت در جامعه دچار ســرکوب و تلاطم سیاسی 
و اجتماعــی و جنگ و گرفتار عقب ماندگــی، معنی دیگری 
از جامعه ای آرام و پیشــرفته دارد. از سوی دیگر هرکدام از 
بیننده ها، نســبت به سن و سال و ســلیقه و پرورش و طبقه 
اجتماعــی خود و حتی حالت روحــی و مقطعی که  در آن 
فیلمی را تماشــا می کنند، حس و پذیرش متفاوتی نســبت 
به تصاویر و جلوه اعمال خشــونت بار خواهد داشت. گاه از 
سر خشم نسبت به ســختی روزگار  طالب تماشای خشونت 
هســتیم تا تخلیه ذهنی و روحی شویم و گاه به دنبال دیدن 
لطافت و آســودگی خاطــر می رویم. اینجا حــق انتخاب با 
بیننده عاقل و بالغ اســت و نیاز به ناظر و مفتش نیســت تا 

مشخص کند چه ببینیم یا چه نبینیم».
او در بخــش دیگری از صحبت هایــش گفت: «حداکثر 
ماننــد جوامع متمدن، می توان  محدودیت ســنی برای آثار 

خشــن تعیین کرد و هشــدار داد تا افراد زیر ۱۸ یا ۱۶ ســال 
به تماشــای این آثار نشــینند. در کشــور آلمان حساســیت 
مرجــع درجه بندی، نســبت بــه برهنگی ســخت گیری و 
حساســیت کمتری دارد تا فیلم های خشــن. کافی  اســت 
جلوه ای پر رنگ از کشــت و کشــتار در فیلم باشــد تا فیلم 
برای افراد زیر ۱۶ یا ۱۸ ســال نامناسب تشخیص داده شود. 
اما مشــکل جامعه ای مانند ایران همانند دیگر مســائل، در 
ناهماهنگی سیاســت های دوره ای است که به سوی افراط 
و تفریط رفتــه. مانند بســیاری از امتیازها، چشم بســتن بر 
خشــونت جســمانی نیز مطابق با ایدئولوژی جاری در آثار 
انجام  می شود. مثال بارز، چشم پوشی بر خشونت جاری در 
فیلم های جنگی ایرانی است و حساسیت بیش از حد نسبت 
به خشونتی که نشان از بحران اجتماعی در داستان فیلم ها 
داشــته باشد. خشونت فیلم های جنگی، هرقدر به واقعیت 
نزدیک باشــد، ستایش هم  می شــود اما کافی است فیلمی 
خشــونت جســمانی و کلامی را برای نشــان دادن اوضاع 
نابســامان جامعه به کار ببرد تا بلافاصله انگ ســیاه نمایی 
و بدآموزی به آن زده شــود. همین واهمه است که به غیر 
از یک ســری حاشــیه های مطمئن، باعث می شود فیلم ساز 
کمتر خطر نمایش خشــونت (در حــد و منطق واقعی) را 
بپذیرد و در نهایت به سمت نمایش باواسطه و غیرمستقیم 
و تلطیف شــده  برود که در اکثر مــوارد جلوه ای متعارض با 
شــناخت بیننده از جامعه ای دارد که در آن زندگی می کند. 
البته خلاقیت کمینه گرا (مینی مالیستی) در هر شکل، نسبت 
به اغراق و افراط برتری دارد. اگر بتوان با یک حرکت دست 
با صورت یا صدا، خشونت را به نمایش گذاشت، مشتمل بر 
اینکه خلاقانه باشــد، طبیعی است که نیازی به حمام خون 
راه انداختن هم نیست و بیننده در ذات خود بیشتر از خشم 
مشتاق محبت است. اما رفتن به این سمت و تعدیل سبکی 
نیازمند آزمون و خطاست. اگر کارگردانی بنا به درک خویش 
از موضوع هایــی کــه انتخاب کرده، در مســیر خود آزادانه 
عمل کند، شــاید مســیر طبیعی او در فیلم سازی به سمت 
اعتدال و کمینه گرایی پیش برود. اما اگر دستوری مجبور به 
خودسانسوری شود، هیچ بعید نیست که آنچه به جای خود 
باید به کار می گرفته، برایش تبدیل به کمبود و عقده شود و 
در نهایت ســر از اثری درآورد که  زمینه لازم را برای نمایش 
آن خشونت را ندارد و به عقده ای بد خالی شده بدل شود».
نورایــی تأکید کــرد: «اگر نظام ممیــزی، از زیاده روی در 
اخلاق گرایی و محدودکردن فیلم ها به آثار تعلیمی دســت 
بکشد و تنها از منظر روان کاوی درست و نگهبانی از افرادی 

که هنوز عقل رس نشــده اند، خشــونت را در سینما محدود 
کند، شــاید نگاه به خشونت در سینما مانند رشد شخصیتی 
ســازنده و بیننده، مســیری طبیعی طی کند و مشــکلی از 

مشکلات انبوه فرهنگی ما کاسته شود».
مازیار معاونی، منتقد سینما، نیز با اشاره به اینکه از آنجا 
که محتوای آثار نمایشــی (متن/ فیلم نامــه) زیرمجموعه 
ادبیات نمایشی و بالطبع زیرمجموعه ادبیات به عنوان یکی 
از شــاخه های علوم انســانی قرار می گیرد، باید درباره آن با 
معیارهــای علوم انســانی قضاوت کرد، به «شــرق» گفت: 
«در حوزه علوم انسانی برخلاف علوم ریاضی و حتی علوم 
تجربی با خط کشــی های صفر  و  یکی و قطعی و حتی نسبتا 
قطعی مواجه نیستیم و تفســیرپذیربودن یکی از مهم ترین 
شاخصه های این علوم است. اگر با این گزاره موافق باشیم، 
در محتوای آثار نمایشی، به ویژه موارد چالش برانگیزی نظیر 
غلظت خشونت، نمی توان به شکلی قطعی و صفر و یکی 
اظهارنظر کرد. ممکن است در مواردی بنا به دستمایه مورد 
پرداخت، عرف جامعه ای که اثر نمایشــی مورد نظر در آن 
ساخته شده، شرایط اجتماعی و   ... که در حکم فرامتن سوژه 
محســوب می شوند، دامنه انواع خشــونت از حد خفیف تا 

شدید آن متغیر باشد».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش افزود: «بااین حال 
می تــوان مؤلفه هایی را بــه عنوان معیارهای نســبی و نه 
قطعی برای قضاوت در مورد میزان خشــونت آثار نمایشی 
در نظــر گرفت و هنگام بررســی یک اثر از منظر خشــونت 
این پرســش را مطرح کرد کــه آیا خشــونت به کاررفته در 
راســتای درام اثر بوده یا خیر؟ آیا از خشــونت (در اشــکال 
کلامی، موقعیتی، فیزیکی و جنســی) به قصد جلوه گری و 
جلب بیننده با عبور از حریم های مشــروع اخلاقی و انسانی 
اســتفاده شــده یا شــکل پرداخت درام کاربرد خشونت را 

توجیه می کرده است؟
البته حتی اگر میزان خشونت مورد استفاده هم از منظر 
دراماتیک توجیه پذیر باشــد، باید هم به عرف جامعه ای که 
در بســتر آن اثر ساخته شــده توجه کرد و هم به این نکته 
توجه داشت که در بسیاری از موارد چالش برانگیز خشن یا 
مقولات جنسی، قدرت تجسم بیننده می تواند فراتر از نمایش 
عریان و افسارگسیخته آن عمل کند. اگر بخواهیم مصداقی 
صحبت کنیم به نظر نگارنده، نمایش صحنه قتل خواهر به 
دســت برادر کوچک تر در فیلم سینمایی «مغزهای کوچک 
زنگ زده» به کارگردانی هومن ســیدی می توانســت بدون 
نمایش عریان آن میزان از خشونت مشمئزکننده اتفاق بیفتد. 
همین طور به تصویرکشیدن دقیق و پر از جزئیات صحنه قتل 
دختر در فیلم «خانه پدری» ســاخته کیانوش عیاری که به 
اعتقاد نویســنده با تمــام اهمیت جایگاه این فیلم ســاز در 
سینمای ایران می توانست دست کم در لحظاتی با چرخش 
دوربین از روی سوژه و اســتفاده صرف از صدا اتفاق بیفتد 
و این البته هرگز به معنای تأیید ممیزی های ســخت گیرانه 

دولتی نیست».

بهزاد صدیقی.  نمایش نامه نویس، پژوهشــگر تئاتر و مدرس 
دانشــگاه : نمایش نامــه مالــی ســوئینی، کــه یکــی از بهترین 
نمایش نامه های ادبیات نمایشــی  روز جهان به شــمار می رود، 
همچنــان متنــی درخشــان در نشــان دادن مســئله هویــت و 
هویتمندی انســان معاصر اســت؛ انســانی که هویتــش را گم  
کرده و کوربیناســت! روایت تودرتوی برایان فریــل با درون مایه 
هویت و بازیابی آن و به شــیوه تک گویــی، هم  نوآوری فرمیک و 
شکلی نمایش نامه نویسی نویسنده را به ما گوشزد می کند و هم 
وسوســه انگیزی کارگردانان تئاتر را بــرای یک اجرای پرچالش و 
تصویرســاز را فراهم. گویی اجرای متن مالی سوئینی، راه رفتن بر 
لبه تیغ اســت؛ چراکه اگر کارگردان نتواند از پس اجرا و بازنمایی 
حرفه ای و قدرتمند آن برآید، قطعن با شکســتی محتوم رو به رو 

خواهد شد.
بــه جرئت می تــوان گفــت تئاتر مالــی ســوئینی از بهترین 
تئاترهای امســال (تاکنون) بوده که در تالارهــای حرفه ای تئاتر 
تهران  روی صحنه رفته اســت. با آنکه ایــن تئاتر  پیش از این در 
ســال های قبل از دوران همه گیری ویروس کرونا  در تماشــا خانه 
ایرانشهر (اســفند ۱۳۹۴) و سالن اصلی تئاترشهر (اردیبهشت و 
خرداد ۱۳۹۷)  روی صحنه رفته بود و با اســتقبال تماشــاگران و 
نیز جامعه تئاتری و منتقدان روبه رو شده بود، اما باز هم مرتضی 
میرمنتظمی این متن را موفق تــر از قبل کارگردانی کرده و صرفا 
به بازتولید آن روی نیاورده اســت؛ زیــرا  معمولا در بازتولید یک 
تئاتر توســط گروه اجرائی، کارگردان به همان شــکل قبلی و به 

سیاق تحلیل قبلی  خود از همان متن، تئاترش را در همان سالن 
یا ســالن مشــابه دیگر و در نهایت  با تغییرات جزئی  روی صحنه 
می  بــرد. اما در این اجــرا، میرمنتظمی بازیگوشــی های خلاقانه 
کارگردانــی خود را با اجرای تازه و تحلیــل دیگری از متن برایان 
فریــل، با گروه بازیگــران و طراحان خود، پیش روی تماشــاگران 
قرار می دهد. او در طراحی صحنه، با بزرگ نمایی وســایل معلق 
صحنه، مثل شــاخه گل زرد و نهنگ، تضاد کوچکی بشر و بزرگی 
جهان پیرامونش را تصویرســازی می کند. یا با موسیقی همیشه 
تأثیرگذار فرشــاد فزونی، در فضاسازی داستان نمایش نامه فریل، 
حس همراهی بیشتر تماشاگر را با جهان صحنه تحریک می کند. 
در واقع او از امکانات تالار وحدت  به تعمق و تعمیق صحنه خود 
می افزاید تا اجرا صرفا بازتولید پیشــین خود از این متن نباشــد. 
او حتــی پا را از این فراتر می گذارد و شــخصیت کودکی مالی را 
به اجرای جدیدش اضافه می کند تا معصومیت از دســت رفته  او 
(مالی ســوئینی) را یادآوری کند و معصومیت زن هایی همچون 
او را نشــان دهد. در اصل کارگردان با  افــزودن کودکی مالی به 
متــن و اجرا، نشــانه  ای از معصومیــت و پاکی این شــخصیت 
می شــود. او همچنین با میزانسنی که برای بازیگر کودک انتخاب 
می کند، فرصت بیشــتری به مخاطب می دهد تا نقبی به گذشته 
پاک شــخصیت مالی بزند. گویی کارگردان با بهره گیری از عوامل 
صحنه و امکانات فنی ســالن اجرا، از اجراهای گذشته  اش از این 
اثر آشــنازدایی می کنــد تا به نفع یک اجرای جــذاب و مینی مال 
همــراه با ریتمی ســیال و روان دســت یابد. بــه نوعی می توان 

یــادآور شــد او با ایجــاد هارمونــی جدید در عناصــر صحنه و 
تصویرســازی های موجز و چشــم نواز، حتــی از دو اجرای مالی  
سوئینی خویش سبقت می گیرد و تماشاگران افزون تری را دعوت 
به دیدن سومین مالی سوئینی خود می کند. نگارنده معتقد است 
این رویکرد و نگاه تازه و حساب شــده به نمایش نامه برایان فریل 
و نیز کارگردانی آن، سبب ســاز پدیدآمدن نمایشی شگفت انگیز و 

دیدنی از صحنه تئاتر امروز ایران شده است.
اما بخش دیگری از موفقیت اجرای تئاتر مالی سوئینی، مرهون 
انتخــاب بازیگــران توانمند و خلاق برای ایفای شــخصیت های 
نمایش نامه (مالی، همســر مالــی و دکتر چشم پزشــک مالی) 
توسط کارگردان و هدایت آنها برای هرچه نزدیک ترشدن شان به 
نقش های خود اســت. الهام کردا با درکی عمیق تر از این نقش 
نسبت به بازی های گذشــته خود و نیز صابر ابر و علی سرابی با 
بازی های روان و تحلیل متناســب و درست از نقش و همچنین 
با بهره گیری از تجربیــات بازیگری خویش، چنان نقش های متن 
و صحنــه بزرگ تالار وحــدت را از آن خود می کنند که گویی این 
شخصیت های ساخته و پرداخته نویسنده، واقعی بوده و در کنار 
ما زیســت می کنند. آنها در نقش های خود می درخشند، صحنه 
را زیبا می کنند و تماشــاگران را مسحور بازی های خود می کنند. 
همه عناصر این اجرای دیدنی مالی سوئینیِ سوم  نشان می دهد 
که مرتضی میرمنتظمی به پختگی کامل در کارگردانی رســیده و 
به همین دلیل از مهم تریــن کارگردانان جوان تئاتر معاصر ایران 

در این روزگار محسوب می شود.

نگاه

نگاهی به برخورد با تصویر خشونت در فیلم ها و سریال های ایرانی

ممیزی یا رویکرد روان کاوانه؟

درنگی بر تئاتر مالی سوئینی نوشته  برایان فریل
نمایشی شگفت انگیز و دیدنی از صحنه   تئاتر امروز ایران

بهناز شیربانی


